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وحی جلال شهادتش را قابل پيش‌بينی كرده بود تحول ر

 صغري خيل فرهنگ
برادرانه‌هاي شهيد عسكري اينگونه آغاز مي‌شود: 
»كوچه قديم ما محل زندگي خانواده ســه شهيد 
ايســت و بازرسي خاوران در اســفند ۱۴۰۴ است. 
منزل خانواده شــهيد مرتضي دربــاري در ابتداي 
كوچه، منزل خانواده شــهيد محمد هوشنگي در 
اواســط كوچه و خانه ما هم تقريباً در نيمه انتهاي 
كوچه بــود. اينها همــه بچه‌مســجدي و هيئتي 
بودند. هيئت مســجد ما تقريباً از سال ۶۵ برپا بود. 
اســتخوان‌بندي هيئت هم همين بچه‌ها بودند كه 
الان شهيد شــدند. واقعاً مي‌توانم بگويم با شهادت 
آنان قطعــه‌اي از وجــود هيئت ما جدا شــد.«
بخش تكميلي گفت‌وشــنودمان را پيش‌رو داريد.

  از كودكي اهل مسجد بود
اگر بخواهم از كودكي جلال بگويم، بايد از تصادفي شروع 
كنم كه او در آن حضور داشت. جلال هفت ساله بود كه 
تصادف خونيني را تجربه كرد. پدر و مادر ما مثل بسياري 
از خانواده‌هاي ديگر معمولاً پنج‌شــنبه‌ها براي زيارت 
اهل قبور و مزار برادر شــهيدبزرگ‌مان )شهيد عين‌الله 
عسكري( به بهشــت‌زهرا)س(مي‌رفتند. در يكي از آن 
هفته‌ها پدر، مادر و ســاير اعضاي خانواده ما در مســير 
بازگشت از بهشت‌زهرا دچار سانحه رانندگي می‌شوند كه 
در آن حادثه مادر به همراه خواهر و عمه‌مان جان‌شــان 
را از دست می‌دهند و جلال كه در آن سن كم شاهد اين 
حادثه بود، آن خاطره تلخ را هميشــه در ذهن داشت و 

براي ما تعريف مي‌كرد. 
جلال از همان سن هفت سالگي به مسجد مي‌آمد و در 

برنامه‌هاي مسجد و هيئت حضور فعالي داشت. 
پدر ما در سال ۷۸ به رحمت خدا رفت و جلال هم چند 

سال بعد از درگذشت پدر ازدواج كرد. ابتداي ازدواج چند 
سالي در بوشهر بودند و بعد به تهران برگشتند و در يك 
كارگاه مشغول به كار شد. زندگي خيلي ساده‌اي داشت و 
در يك خانه حدود ۴۵ متري در محل زندگي مي‌كردند. 
زندگي‌شان با وجود سادگي خيلي زيبا و پر از آرامش بود 
و حاصل زندگي‌شان هم دو دختر به نام‌هاي هيوا و هانا، 
هفت و سه ساله است كه جلال با تمام وجود به آنها علاقه 

داشت و عشق مي‌ورزيد. 
  پرانرژي و پرشور و نشاط بود

جلال خيلــي پرانرژي و با نشــاط بود. اصــاً در جمع 
خانوادگي و بچه‌هاي مسجد معروف به بمب انرژي بود. 
چون در هر جمعي كه حاضر بود نشــاط خاصي به آن 
جمع مي‌بخشيد و همه را شاد مي‌كرد. همه از حضورش 
در جمع خوشحال مي‌شدند. ما اعضاي خانواده كه دور 
هم جمع مي‌شــديم، اگر جلال حضور داشت، جمع ما 
باشور و نشاط مي‌شــد. هر وقت هم كه حضور نداشت، 
مثلًا برنامه ديگري داشــت كه نمي‌توانست در آن جمع 
خانوادگي حضور داشته باشــد، واقعاً نبودنش احساس 

مي‌شد. دوستان اهل مســجد وي نيز بارها بر اين نكته 
تأكيد كردند كه هر وقت جلال بود همه ما خوشــحال 
بوديم و اگر نبود انگار چيزي كم داشتيم. با اينكه خودش 
از نظر جسمي مشكلات زيادي داشت )مشكل گوارشي 
و كمر درد(، اما يكــي از خصلت‌هايش اين بود كه درد و 
رنجش را به كسي نمي‌گفت و هيچ موقع به كسي زحمت 
نمي‌داد و سعي مي‌كرد زحمتش به گردن كسي نيفتد. 
بسيار هم اهل محبت، بخشش، انفاق و خونگرم بود، يعني 
اگر احساس مي‌كرد يك نفر مثلاً به انگشتري كه در دست 
اوست علاقه دارد، خيلي راحت از انگشتر مي‌گذشت و آن 

را به او هديه مي‌داد. 
  جلال بعد از شهادت مهدي نعمتي حال و هواي 

ديگر داشت
جلال دوستي داشت به نام آقا حامد عزيزي كه دو سال 
پيش به رحمت خدا رفت. بنده خدا بيمار شــد و خيلي 
سريع بيماري‌اش شدت گرفت و به رحمت خدا رفت. اين 
حادثه خيلي براي ما و دوستانش، به‌خصوص جلال كه 
از دوستان نزديك حامد بود، تلخ و ناگوار بود. يكي ديگر 
از دوستان مشترك‌مان به نام آقامهدي نعمتي در جريان 
جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسيد. آقامهدي بسيار با جلال 
صميمي و مأنوس بود. جلال هميشــه مي‌گفت مهدي 
شهيد مي‌شود. اتفاقاً آقامهدي هم نسبت به جلال همين 
نظر را داشــت و مي‌گفت عاقبت جلال ختم به شهادت 
خواهد شد. جلال از لحاظ ظاهري و پوشش به اصطلاح 
خيلي به‌روز بود، يعني ظاهرش مثــل اكثر جوان‌هاي 
امروزي بود، با اين اوصاف، آقامهدي در ســيرت جلال 
شهادت را يافته بود و در جمع دوستانه و بارها به خود من 
اين را مي‌گفت؛ جلال بعد از شهادت سردار مهدي نعمتي 

كاملًا متحول شده بود. 
مزار شهيد مهدي نعمتي در صحن حضرت عبدالعظيم 
حسني و در پايين پاي مزار شهيد طهرانچي قرار دارد و 
جلال بعد از شهادت مهدي زیاد به مزارش مي‌رفت. بدون 
خبر مي‌رفت و مي‌آمد. چند شب قبل از شهادتش هم با 
چند نفر از دوستان به زيارت حضرت معصومه )س( در 
قم رفتند؛ آنجا به روايت دوســتان طلب شهادت براي 

خودش كرده بود. 
برخي اوقات كه با هم بوديــم، حرف‌هايي مي‌زد كه دلم 
مي‌لرزيد. بسيار از شهادت مي‌گفت و اينكه دل‌بستن به 
‌دنيا و مظاهر دنيوي جز خســران حاصلي ندارد. جلال 
به همسر و دخترانش بسيار علاقه داشت، اما اين اواخر 

احساس مي‌كردم از همه بيشتر دنبال شهادت است. 
مي‌گفت اين دنيا ارزش ندارد و خوشــبختي در زندگي 
آخرت است و دائم به حال شهدا غبطه مي‌خورد. ما بيش 
از ۱۰ سال است با رفقاي مســجد و محل برنامه زيارت 
گلزار شــهدا در صبح جمعه اول هر ماه را داريم و جلال 
پاي ثابت اين مراسم بود و به ‌ندرت غيبت داشت و در اين  

برنامه‌ها به همراه شهيد سيدمهدي حسيني با هم سنگ 
مزار شهدا را با آب و جارو مي‌شستند. 

  صداي مانور پهپادهاي دشمن در آسمان محل 
به شدت به گوش مي‌رسيد

در روزي كه جلال شــبش به شهادت رســيد، شهيد 
مرتضي درباري، فرمانده پايــگاه تلفني به من گفت كه 
پسرت محمدرضا امشب براي ايســت و بازرسي بيايد. 
من هم گفتم باشــد به او مي‌گويم و خودم هم آخر شب 
مي‌آيم. مرتضي وقتي اين حرفم را شنيد، خيلي استقبال 
كرد و گفت خيلي خوب است بچه‌هاي قديمي‌ و مسن‌تر 
هم حضور داشته باشــند. اين حضور موجب قوت قلب 
نيروهاي جديد خواهد شــد و روحيه آنــان را تقويت 

خواهد كرد. 
ما منزل‌مان در غرب تهران اســت، اما آن شب در محل 
بوديم و مي‌ديديم كــه پهپاد در آســمان حضور دارد 
و صدايش را مي‌شــنيديم. حضور پهپادها در آســمان 
محله ما شايد حدود يك ساعت ادامه داشت. محمدرضا 
كه مي‌خواســت براي ايســت و بازرســي برود، برادر 
كوچك‌ترمان آقامهدي از او خواســت كمي صبر كند، 
چون پهپادها هنوز در آســمان بودند و مي‌گفت ممكن 
است برنامه ايست و بازرسي لغو شــود. در همين حين 
كه در حــال بحث و گفت‌وگو بوديــم، ناگهان تلفن من 
زنگ خورد. يكي از رفقا بود، گفت محل ايست و بازرسي 

بچه‌هاي مسجد را زده‌اند. 

مهدي و محمدرضا بلافاصله بعد از مطلع‌شــدن سريع 
به محل ايست و بازرسي رفتند و من هم پشت سرشان 
خودم را رساندم كه ديدم جلال به همراه هفت نفر ديگر 
از دوستان‌مان كه همگي از بچه‌هاي مسجد محل بودند 
شهيد و سه نفر هم مجروح شــده‌اند. در اين بين شهيد 
محمد هوشنگي اولين شبي بود كه براي ايست و بازرسي 
آمده بــود و تقديرش اين بود كه در همان شــب اول به 

شهادت برسد. 
شــهادت عزيزان‌مان اگر چه درد و رنج فراوان دارد، اما 
بركات هم كم ندارد.  براي خانواده شــهدا سخت است 
كه شاهد شهادت عزيزان خود باشــند. اگرچه شهادت 
سعادت بزرگي اســت كه نصيب آنان شده، اما تحمل از 
دست دادن اعضاي خانواده سخت است. ما سال‌هاست 
كه در اين محل ساكن هستيم، با اين محله و مسجد محل 
انس گرفته‌ايم. سال‌هاست كه به مسجد محل رفت‌وآمد 
داريم و خودمان را مديون مســجد و اهالي آن مي‌دانيم 
و بچه‌هاي مسجد را مي‌شــناختيم. همه كساني كه آن 
شب در ايســت و بازرسي شهيد شــدند را مي‌شناسم. 
بايد بگويم كه با شــهادت جلال و بچه‌هاي مسجد حالا 
دلبستگي ما به مسجد و محل بيشــتر شده است. همه 
بچه‌هاي شهيد مسجد مثل اعضاي خانواده خودم بودند. 
من خاطرات زيادي با آنها دارم، چون از بچگي با هم بوديم 
و سال‌هاست كه يكديگر را مي‌شناختيم. واقعاً چهره‌هاي 
باصفا و بامعنويتي بودند. شــهادت آنــان اگرچه اندوه 
بزرگي است و شوك بزرگي به ما و اهالي محل وارد كرد، 
اما بركات فراوان خودش را هم دارد. ما آن شــب هشت 
شــهيد داديم، اما اين خون‌ها ملت را منســجم‌تر كرده 
است. اساساً درخت انقلاب هميشه با خون شهيدان بارور 
شده است. خون رهبر شهيد انقلاب، خون جوانان ما را به 
جوش آورده بود. بعد از شهادت رهبر انقلاب، زندگي براي 

بسياري از اين جوانان سخت شده بود. اين را هم اضافه 
كنم كه با شهادت بچه‌ها در آن ايستگاه ايست و بازرسي، 
نه تنها ايستگاه تعطيل نشد، بلكه داوطلبان حضور در این 
ايستگاه بيشتر شد و تعداد بسيار زيادي از جوانان و اهالي 
محل داوطلب حضور در مأموريت‌هاي بسيج و ايست و 

بازرسي شده‌اند كه اين يكي از بركات خون شهداست. 
  آخرين ديدار قبل از شهادت

ما به رسم ديرينه خانوادگي پيش از عيد به خواهران‌مان 
سر مي‌زنيم و براي‌شــان عيدي مي‌بريم. دو شب قبل از 
شهادت جلال، با هم افطار منزل خواهر كوچك‌ترمان در 
اطراف پاكدشت بوديم. در مسير رفت و برگشت جلال از 
شهادت می‌گفت و حال عجيبي داشت. تقريباً در آن ايام 
در طول روز چندين بار هم تلفني در تماس بوديم، اما آن 
شب آخرين ديدار من و جلال با هم بود و ديدار بعدي ما 
موكول شد به روز بعد شهادت در معراج بهشت‌زهرا )س( 
كه پيكر و صورت خونين جلال را به همراه آقامهدي برادر 

كوچك‌ترم ديديم. 
جلال اگرچه از ناحيه ســر و صورت به شــدت مجروح 
شده و تمام بدنش تركش خورده بود، اما آرام خوابيده و 

چهره‌اش غرق در نور شده بود. 
از شــروع اتفاقات دي‌مــاه جلال به همــراه تعدادي از 
رفقا هر شب تا ديروقت در مســجد حضور داشت تا اگر 
عناصر معاند بخواهند تعرضي به مسجد كنند از آن دفاع 
كنند. او هميشه پاي كار بود. اينها همه بچه‌مسجدي و 
هيئتي بودند. هيئت مسجد ما تقريباً از سال ۶۵ برپا بود. 
اســتخوان‌بندي هيئت هم همين بچه‌ها بودند كه الان 
شهيد شدند؛ واقعاً مي‌توانم بگويم با شهادت آنان قطعه‌اي 

از وجود هيئت ما جدا شد. 
آنها در هيبت يك هيئت، اما جامع شــهيد شدند و در 
بين‌شــان از همه اركان يك هيئت حضور داشــت، از 
مداح گرفته تا مياندار و سخنران و قاري داشتيم. شهيد 
سيدعلي غديري روحاني ســخنران هيئت بود. شهيد 
سيدمهدي حسيني قاري و شهيد مرتضي درباري مداح 
ما بود. شهيدان امير ســجاد غديري و محمد هوشنگي 
هم از ميانداران هيئت و شهيد مختاريان از گريه‌كنان 
با اخلاص مجالس بود. هرچه از اخــاص و معنويت و 
ايثار آنان بگويم، كم گفته‌ام. ان‌شــاءالله روحشان شاد 
باشد و همه اين نوكري و خادمي اهل بيت ذخيره آخرت 
آنها باشــد. باشــد كه ما هم با دعاي خير شهدا ما هم 
عاقبت بخير شويم و ان‌شاءالله جگرگوشه‌هاي جلال هم 
ادامه‌دهنده راه پدر شهيدشان باشند و اين جنگ هم با 
پيروزي اسلام بر جبهه كفر و دشمن صهيوني- امريكايي 

به پايان برسد. 

جلال خيلي پرانرژي و با نشــاط بود. 
در جمع خانوادگي و بچه‌هاي مســجد 
معروف به بمب انرژي بود. چون در هر 
جمعي كه حاضر بود نشــاط خاصي به 
آن جمع مي‌بخشيد؛ همه از حضورش 
در جمع خودشان خوشحال مي‌شدند

با شهادت بچه‌هاي ايست و بازرسي نه 
تنها ايستگاه تعطيل نشد، بلكه داوطلبان 
حضور در ايست و بازرسي و برنامه‌هاي 
بسيج به شدت افزايش يافتند و تعداد 
بيشــتري از جوانان و اهالي داوطلب 
حضور در ايســت و بازرسي شدند كه 
اين يكي از بركات خون شهداســت

گفت‌وگوي »جوان« با برادر شهيد جلال عسكري از شهداي حمله به ايست و بازرسي خاوران در جنگ رمضان

شهادت جلال و دوستانش داوطلبان ایست‌ و بازرسی را بیشتر کرد
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 د ر ا ز ا ه  ن د ا  ت ع ي ر ش 1
 س ي ك  د س  ه  ش ي ر  ر و ا ب 2
 ت ا و  ت ر  ت س ف ا  ت ش ي 3
 ا ن  ه  ت س پ  ت ا ل ا  گ ه  4
 ن  ا م ا ن ا پ  ه  ت س ا و خ 5
  ت ي ا ر  ن ا خ  م ا ن  و 6

 ب ا و ن  ر د س  ف ا ن  پ ا 7
 ل ي ب  ت ي ا  ه  ر س  ب ا ن 8
 غ ب  د ن ز  ش م ش  م ي ت ي 9
 ا  م ا ك   ن و ز  ت ل ت ك   10
 ر ا غ ر ا ي  ك  ا خ و ب ا  س 11
 س ي  ت ب ح م  د م ر س  خ ا 12
 ت ي ب  ن ي ف ص  س ي  ا ن م 13
 ا ن ي س  ي ا ر س  س س م ا ر 14
 ن ه  ر ب م  د ا ب ا م ا ل س ا 15

 
 

از بالا به پايين
 1- سوال و جواب- هورمونی که از غده فوق کلیوی ترشح می شود و باعث افزایش هیجان و فشار خون می شود 
 2- مقابل رونده- روحانی یهودی- زمان کار و تلاش  3- برج کج- زادگاه اینشتین- تویی لاستکی اتومبیل- بازی 
محلی  4- از حروف انگلیسی- جمله قرآنی- جای کم عمق آب دریا  5- کوچک جثه- جزایر مورد اختلاف ژاپن و 
روسیه- لاغر  6- کشور فلاسفه- وزیدن باد- از رواندازها  7- تکنکی- طناب محکم- نرده چوبی یا فلزی- وسیله 
برش  8- اولین کشور آسیایی که قرآن را چاپ کرد- کاشف اشعه اکیس  9- اما- شهر هلن زیبارو- راتبه و حیره- 
بنابراین  10- شبنم- دوربین اینترنتی- شهرستان  11- نگین انگشتری- از سبزی‌های خوراکی- رودی که در 
ساری جاری است  12- علامت سوختگی- ابزاری برای ثابت نگهداشتن اندام شکسته بدن- عمو  13- مخفف 
هستم- میوه موکتی- جلادهنده- شهر حضرت عبدالعظیم  14- مجموعه مردم کی کشور- باران سیل‌آسا- تنظیم 

عدسی دوربین  15- با برزیل و بولیوی مرز مشترک دارد- از صنایع دستی رایج در اصفهان

از راست به چپ
 1- ابزار غنی سازی اورانیوم- از اختراعات ادیسون  2- دانشــگاهی در امرکیا- ذره باردار- واحد شمارش مو- 
 روشن و آشکار  3- تکرار حرفی- لایه محافظ زمین- قبیله‌ها- نوعی شیرینی  4- دیوار- درس نخوانده- پرده در 
 5- سریع خودمانی- اجرای اثر موســیقایی در حضور مردم- بار‌کیترین رگ بدن جانوران خونگرم  6- خاک 
سفید- دوا- آرم و نماد  7- طینت و نهاد- وقت زمان کاری- لیبی بی ســر  8- یازده- شکوه و جلال- پایتخت 
غنا- شاه بی شین  9- مخفف دختر- رود بزرگ فرانسه- کوتاه شده  10- وزیر خارجه دولت اول اوباما- محصول 
گیلان و مازندران- قیم  11- اسوه و الگو- سرپرســتار- متضاد کلید  12- جورچین- فیلم ابوالفضل جلیلی- 
 دانش‌ها  13- طایفه کم حرف- ســبزی آرامش دهنده اعصاب- کوچک ترین جزء هر عنصر- بوی پشم سوخته 
 14- گربه سان تیزرو- سدی در تهران- اعلام و فراخوانی به وســیله بلندگو- تست و آزمایش  15- ربا- عمل 

استخراج مشخصات کتاب‌ها و تنظیم به ترتیب حروف الفبا
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 3
8 3 4 9

9 7
6 7 4
2 9 6

7 8
3 2 1
5 9
9 8 2

169584327
875132496
324967158
986321745
712459863
543678912
438296571
251743689
697815234


